
 
سياست گذاران آموزش وپرورش «مديران 
دانش مدار» را بهترين ابزار تحقق اهداف 
قصد شــده می دانند و «دانــش» هنوز 
کليدی ترين عنصر «مديريت مدرســه» 
به نظر می رســد. بر مبنای نظريات برخی 
فيلسوفان علم (ماکســول، ٢٠١٩)، اين 
ســؤال به ذهن متبادر می شــود که آيا 
داشتن دانش برای مديريت مدرسه بسنده 
است؟ شوارتز و باری (٢٠١١) معتقدند که 
«چگونگی ها»ست  بيانگر  صرفاً   «دانش» 
و دربارة «ســاماندهی دانش» و «چرايی» 
انجام دادن يا ندادن امور سخن نمي گويد 
(شوارتز و باری، ٢٠١١). با اين توصيف از 
دانش، سؤالات ديگری نيز به ذهن می آيد؛ 
از جمله: آيا الگوهای مبتنی بر دانش توان 
ادارة مدرسه را دارند؟ آيا به جای گزينش 
نيســت  بهتر  مديريتی،  الگوهای  متنوع 

دربارة مبنای دانشیِ آن تأمل کنيم؟ 
شــايد بتوان گفت پاشنة  آشيل شکافِ 
نظر و عمل مديريت مدرســه، قرائت های 
مرســوم از «مديريت مبتنــی بر دانش» 
اســت؛ قرائتی که بستر بنيادين مديريت 

مدرســه را «دانش» فــرض می کند و به 
نوعی، در ســاحتِ دانش متوقف اســت. 
ناتوانی در توصيف پديده های مدرسه ای در 
مقام نظر و ناکارآمدی در ساحت عمل، به 
حدی رسيده است که گويی ناچاريم اين 
بار به جای «تغيير الگوها» به «تغيير بنيان 

الگوها» بينديشيم.
قــدری تأمل نشــان خواهــد داد که 
«الگوهــای اثبات گرايانه» حوزة مديريت 
آموزشی، رويکرد و گزاره های متافيزيکی 
را مُهمل می دانند و دامنة دانش مديريت 
آموزشــی را به «حــس تجربی» محدود 
کرده انــد. «نظريات مبتنی بر ســاخت 
اجتماعی» از دامنة جهان شــمولی خارج 
شــده و به تدوين نظريات محلی و بومی 
با در نظرگيری «موقعيت فرهنگی» خاص 
پرداخته اند. «نظريات انتقادی» نيز دوگانة 
ذهن و عيــن را رها کرده و به ديالکتيک 
ذهن و عيــن در قالب «تحليل گفتمان» 
مشغول شده اند. با اين همه، گويی مسائل 
همچنان پابرجاست و راه حل ها همچنان 

موقعيتی و موقتی است. 
مطالعات انجام شــده در سه دهة اخير، 

از نمايان شدن سازه ای بازشناسی شده و 
اسطوره ای به نام «حکمت» حکايت دارد. 
حکمت پژوهــان در آثار خود بر فرارَوی از 
ساحت دانش به حکمت اصرار ورزيده اند 
(ماکســول،  ٢٠١٩). رويکرد «حکمت» از 
جمله رويکردهــای نوپديد در حوزه های 
علمی مختلف اســت کــه آن را مبنايی 
درون فردی،  منافع  حداکثرســازی  برای 
بيــن فــردی و تعاملات فــرد با محيط 
کاری برشــمرده اند (نوروزيان، خلخالی و 
شکيبايی، ١٣٩٧). از جملة اين آثار نوپديد 
می توان به اثر استاتلر، کوپرز و همکارانش 
(٢٠٢٠)  اشــاره کرد. آن هــا در کتابی به 
نام «رهبری و حکمــت١» به محققان و 
دســت اندرکاران حوزة سازمان و مديريت 
اين امــکان را می دهند که دربارة مطالب 
و پيامدهای«حکمت» در رهبری سازمان 

تأمل کنند.
با توجه به رشــد و افزايــش مطالعات 
حکمت در حوزه های علمی مختلف، هنوز 
ابعــاد آن برای حوزة مديريت آموزشــی 
ناشناخته است. نظريات مبتنی بر حکمت 
سال هاســت مورد غفلت واقع  شده اند اما 
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به نظر می رســد که می توان حساسيت 
نظری تحليلگران حوزة مديريت آموزشی 
را برانگيخــت تا از حکمت در شــناخت،  
توصيف مدرســه و ســاخت منظرهای 
معرفتی مديــران بهره گيرنــد. «پويش 
حکمت» با پرهيز از هرگونه نزاع ويرانگر با 
مديريت مبتنی بر دانش، به دنبال جرئت 
بخشيدن پژوهشگران است تا در نسبت با 
نيازهای منتج از شتاب تحولات پيرامونی و 
وقوع مسائل نوپديد، از راه حل های دانشی 
استاندارد و يک شکل غيرمفيد رهايی يابند 
و امکان طــرح  الگوهای حکمت بنيان را 
فراهم کنند. ايدة اصلی اين نوشتار، تبيين 
نظرية حکمت مدرسه ای، و بيان پيامدهای 
آن برای نظام مدرســه اســت. هدف اين 
مفهوم پــردازی صرفاً افــزودن موضوعی 
ديگر به حوزة مديريت آموزشــی نيست 
بلکه نشان دادن مســيری است تا در آن 
تحول  و  مديريتی  مفاهيم  شــکل گيری 
ميدان های آن موجب پيش راندن مديريت 
حکيمانة مدرســه شــود. ايــن نظريه با 
درهم آميختن دو سطح متمايز «عقلانيت 
و فضيلت»، توصيفی منسجم از نظر و عمل 

مديريت مدرسه ارائه خواهد داد.

       
نويسنده اين مقاله بر پاية مطالعات انجام 
شــده، با هدف واکاوی هندسة مفهومی 
حکمــت تلاش نمــوده که بــه تعريفی 
جامع از حکمت دســت يابد. برســاخت 
تعاريــف موجود نشــان داده اســت که 
حکمت، تکاپوی فکریِ مستمر معقول و 
فضيلت محور،  برای قرار گرفتن در مسير 
جست وجوی حقيقت يا برساخت حقيقت 
است. به عبارتي حکمت  به معنای رسيدن 

به حقيقت به وسيله علم و عقل است.
عقلانيت تعديل يافته و فضيلت،  بنيادهای 
حکمت هستند. تعديل عقلانيت، حاصل 

ابتنا به روش شناسی های موثق است.
فضيلــت، يک الگوی فکــری و رفتاری 
اخلاقی  اســتانداردهای  بــر  که  اســت 
پيش برنده اســتوار است. در جهان بسيار 
حکمت،  پيش بينی ناپذيــر،  و  پيچيــده 
هم زمان، هم روش و هم نتيجة چالش های 
انسان انديشه ورز است. در ساحت روش، 
می تــوان از حکمــت به عنــوان فناوری 
تفکر برای برون رفت از چرخة نهيليســم 
و قدســيت گريزی و نيز توحيد انديشــه 
و عمــل، بهره گيری کــرد. در عين حال 
تصميم  حکيمانه  انديشــيدن،  حکيمانه 
گرفتن و حکيمانه رفتار کردن، محصول 
دانايی منشــعب از علمِ اصيلِ شبکه ای، 
توأم با مراقبة پرهيزکارانة فردی در بستر 
فعاليت های اجتماعی اســت. با توجه به 
تعريــف فوق، مداخلات حکمت در ســه 
دسته قابل صورت بندی است: حکمت به 
مثابه روش، حکمت به مثابه درک ساختار، 

و حکمت به مثابه رويکرد.

     
کاربست حکمت به مثابه «فناوری تفکر» 
بــه مديران مــدارس کمــک می کند تا 
از«تفکر قالبی» رهايی يابند. نشانه شناسی 
مسائل مدرســه ای، مديران را با علائم و 
سندروم های شــبيه به هم مواجه خواهد 
نمــود. رفع مســائلی از اين گونه نيازمند 
ذهن ورزی مديران است تا شرايط پيچيده 
را تحليل کنند. حکمت با وجود رويکردهای 
پنج گانــة خود امکان خلــق مهارت های 
حل مســئله را به مديران مدارس خواهد 

داد. مدير حکيــم با انتزاعی ترين مفاهيم 
مدرسه ای بازی کرده و ورزيده می شود و 
حتی می تواند مهارت های کسب شده را در 

قالبی درست به سايرين منتقل کند.
 

       
از مهم ترين رســالت های حکمت تلاش 
برای درک ســاختارها و آگاهی از روابطی 

است که مدرسه را احاطه کرده اند.

    
 کارکــرد حکمت در ايــن بخش، تلاش 
برای تغيير مدرســه است. مديران حکيم 
با کاربستِ ارکان حکمت به زمينة کاری 
خود، مدام تجربه های گذشتگان را مرور و 
پيش فرض های موجود در آن ها را کشف 
می کنند تا به تغييری حکيمانه دست يابند. 
به نوعی، می توان گفت توسعة حکمت اغلب 
گذشتگان»  پيش فرض های  حاصل «نقد 
اســت تا در نهايت به تغيير مدرسه منتج 
شود. به نظر می رسد هيچ مديری از چنين 

بازانديشی ای بی نياز نيست.

     
فهم دقيــق مفهوم حکمت مدرســه ای 
نيازمند بازخوانی نظام مدرسه بر بستر هرم 

راسل اکاف۲ است.

 (data    
نظام مدرسه سرشار از داده های متکثر يا 
واقعيت های خام با معنا و بی معناست که 
شــايد در نگاه اول برای مديران مدارس 
دلهره آور باشــند. اين «واقعيت های خام 
مدرسه ای» گزارش های پالايش نشده ای 

هستند که فقط «حضور» دارند.

(information   
در ســاحتِ اطلاعات، مديران با يک پايگاه  
داده هــا برای دســتيابی به «چيســتی» 
موضوعات مدرسه ای مواجه اند و قادرند به 
سؤالاتی از جنس«چه کسی، چه زمان، کجا 
و ...» پاسخ  گويند. داده های مدرسه ای پس از 
تفسير «معنادار» شده و «مفاهيم مدرسه ای» 
برای توصيف موضوعی خاص پديد می آيند. 
«مفاهيم» داده های سازمان يافته ای هستند 
که در «تصميم گيری مدرســه ای» نقشی 

اساسی دارند.

حکمت

دانش

اطلاعات

داده

؟

الگوی داده ، اطلاعات، دانش و حکمت راسل اکاف
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 (knowledge   
ســاحتِ دانش ساحت «چگونگی» است. 
اطلاعات مدرسه ای پس از «يکپارچه سازی، 
انتخاب و دســته بندی» در نسبت با يک 
هــدف خاص، بــه «دانش مدرســه ای» 
بدل می شــوند. مديران در ساحتِ دانش، 
آميــزه ای از اطلاعــات، نظريات علمی و 
تجربه های مدرسه ای را برای ادارة مدرسه 
به کار می گيرند. در ساحتِ دانش است که 
مديران با ايجاد مزيت رقابتی برای مدرسه 
روبه رو می شوند. بسياری از مديران مدارس 
به صورت صريح يا ضمنی برای خود يک 
بانک دانشی فراهم می آورند تا از تحولات و 

چگونگی های عصر خود بازنمانند.

 (wisdom   
در اين ساحت، مســئلة اصلی کمبود يا 
نبودِ دانش نيســت بلکه «دانشِ استفاده 
از دانش» اســت. حال اگر نوبتی هم باشد 
نوبت «حکمت» است. مديران مدارس در 
«ســاحتِ حکمت» علاوه بر چگونگی با 
«چرايی» نيز مواجه اند. چرا بايد اين گونه 
مديريت کنيــم؟ بهترين تصميم در ادارة 
مدرسه کدام است؟ و ... . ساحتِ حکمت، 
ساحتِ «پختگی» مديران است تا بتوانند 
«خلــق ارزش» کنند. مدير مدرســه در 
ســاحت حکمت، با افــزودن «اخلاق» و 
«زيبايی شناســی» در واقع «دانش» را با 
«ارزش» همراه می کند. راسل اکاف معتقد 
است که «لباس حکمت» بر تن هر مديری 
دوخته نمی شود و نيازمند الزاماتی چون 

تلاش،  تجربه و تفکر است.

   
جملــه  از   (۲۰۰۷) بايلــی  و  کســلر 
حکمت پژوهانــی بودند کــه برای تبيين 

حکمــت و کاربســت آن به ســازمان و 
ايجاد مفهوم «حکمت ســازمانی» تلاش 
نموده اند. آن هــا معتقدند که حکمت بر 
پنج  رکنِ منطق۳، اخلاق۴، زيبايی شناسی۵، 
شناخت  شناسی۶ و متافيزيک استوار است. 
منطق، با قوانين استدلال معتبر  سر و کار 
دارد و به معنی مطالعة استنباط و استدلال 
است. اخلاق،  با رفتارهای ايده آل، ارزش های 
والا و اســتانداردهای اخلاقــی لازم برای 
قضاوت دربارة عمل انسانی سروکار دارد. 
زيبايی شناســی در تلاش برای مشخص 
کــردن ماهيت زيبايــی و ملاک قضاوت 
هنرمندانه است و به سؤالاتی همانند چه 
چيز لذت بخش اســت و چرا، می پردازد و 
طراحی و هنر را با اشيا، ساختارها، تجارب 
و زبان  پيوند می دهد. شناخت شناسی بر 
منشــأ، ماهيــت و محدوديت های دانش 
انسان تمرکز دارد و به اين سؤال می پردازد 
که آيا همة دانش از طريق حواس گردآوری 
می شود و آيا دانش محصول تفکر منطقی 
يا منابع ديگری مثل تجربه و عرفان است. 
متافيزيک يا ماوراء الطبيعه عبارت اســت 
از مطالعة واقعيت  غايی و آنچه ساختار و 
محتوای چيزهای موجود واقعی را تشکيل 
می دهد. متافيزيک از غايت خلقت انسان و 

چيستی واقعيت، پرسش می کند.

    
«حکمت مدرســه ای» الگويی اســت که 
داد و ستد حکمت با چهار سطح «فردی، 
بين فردی، ساختار مدرسه، و راهبردهای 
مدرســه ای» را نشــان می دهد. اين الگو 
ابزارهای معرفتی برای مدير مدرسه فراهم 
می آورد که از رهگــذر آن بتواند علاوه بر 
تجربة حکيمانة دنيای پيرامونی، کيفيات 
مدرســه ای را به چنگ آورد. از اين منظر، 

مدير يا رهبر آموزشی با مدرسه ای که در 
آن تنوعی از کيفيات ارتباطی،  ساختاری و 
راهبردی وجود دارد، به «تعامل حکيمانه» 
می پردازد و زمينه های اصلاح و بهبودگری 
فرايندهای مدرســه ای فراهم می شــود. 
اخلاق و زيبايی شناسی، که بعد فضيلتی 
الگو را شــکل می دهنــد، موجب تبديل 
معرفــت مدير به معرفتــی اصيل و ژرف 
می شوند و ابعادی تازه از مديريت مدرسه 

نمايان می کنند.

   
مدرســه به خودی خــود رفتار نمی کند 
بلکه به رفتار ســاکنان خود وابسته است. 
به عبارتی، واحد اساسی تحليل در مدرسه 
فرد اســت و مباحــث پيرامونــی مانند 
ياددهی، يادگيری، محتوا، منطق مديريت 
و ارزش های مدرسه ای موجوديتی انتزاعی 
دارند و در حقيقت وابســته بــه افرادند. 
رويکرد منطقی به عنوان رکنی از حکمت، 
راهبران مدرسه را به قضاوت های معقول 
و متوازن در فرايندهای مديريتی مدرسه 
هدايت می کند. رويکــرد اخلاقی در اين 
ســطح نيز موجب بروز رفتار سنجيده و 
شايســته در ذی نفعان مدرسه می شود. 
رويکرد زيبايی شناسانه، گرايش به چيزهای 
زيبا وکامــل را در افراد شــکل می دهد، 
رويکرد شناخت شناسانه به تفهيم و تفاهم 
دانــش و آگاهی ميان مديران و ذی نفعان 
مدرسه منجر می گردد و در نهايت، رويکرد 
متافيزيکــی بــه درک متفکرانه و عميق 

مديران مدارس کمک می کند. 

    
برای بررســی و مديريت رفتار مدرســه 
تحليل يکايک اجزا کافی نيست بلکه بايد 
به رفتار جمعی ساکنان مدرسه نيز توجه 
نمود. به عبارتی، رفتار مدرسه به تعاملات 
رفتاری و کاری افراد و گروه های ياددهی و 
يادگيری مستقر در مدرسه وابسته است. 
رويکرد منطقی در اين سطح به مديريت 
منطقــی تنش های حاصــل از تعاملات 
گروه های کاری مدرسه و محيط پيرامونی 
منجر می شود و به عواملی چون تصميمات 
مبتنی بر مذاکره۷، تبــادلات اجتماعی۸، 
و تنوع فرهنگی۹ توجــه ويژه ای می کند. 
در رويکرد اخلاقــی، مواجهه با گروه های 
کاری در تعييــن رفتارهای اخلاقی مورد 

سطح
فردی

ساختار
مدرسه

سطح
راهبردها

حکمت
مدرسه ای

سطح بين
فردی
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توافق راهگشاست. رويکرد زيبايی شناسانه، 
در گروه هــای ياد شــده گرايش عاطفی 
و اجتماعــی به چيزهــای مطلوب و زيبا  
ايجاد می کند. رويکرد شناخت شناسانه نيز 
موجب گرايش مديران مدارس به کسب 
آگاهــی، دانش و به اشــتراک گذاری آن 
خواهد شد. رويکرد متافيزيکی هم به درک 
پويايی های گروهی پيــدا و پنهان منجر 

می گردد. 

   
رفتار مدرســه متأثر از ســاختار يا زمينة 
آن نيز خواهد بــود. ويژگی های زمينه ای 
موجود در مدرسه مانند نقش های تعيين 
شده،  ماهيت فعاليت ها، و ذی نفعان تأثير 
ويژه  ای بر اعمال و رفتار ســاکنان مدرسه 
می گذارند. از اين رو، در فضای مدرســه 
نمی توان رفتار افراد و گروه های مدرسه ای 
را فارغ از «ساختار مدرسه»، تحليل نمود. 
در اين سطح، رويکرد منطقی به مديران 
مدارس کمک می کند که ساختار مدرسه 
را ساختاری منطقی از کنترل و تعادل رقم 
بزنند. رويکرد اخلاقی، رهبری اخلاق گرا 
را در مدرســه شــکل می دهــد، رويکرد 
زيبايی شناســانه از گرايش به فرايندهای 
تغيير مطلوب ســخن می گويد، رويکرد 
شناخت شناســانه موجب درک مشترک 
مديران مدارس و ذی نفعان مدرسه می شود 
و رويکرد متافيزيکی به بينش مديران عمق 
می بخشد و شــجاعت و خوش بينی را در 

آن ها تشويق می کند.

   
در بررسی رفتار مدرسه علاوه بر توجه به 
ســاختار بايد به اهداف، جهت حرکت و 
روابط مدرسه با نظام های کلان پيرامونی 
نيز توجــه کرد. به نوعــی، می توان گفت 
راهبرد، تلفيقی از موارد ياد شده است که 
چگونگی، چرايی، حال و آينده مدرسه را 
نيز در برمی گيرد. مديــران برای هدايت 
مدرســه نيازمند پويايی هــای راهبردی 
هستند که به نظر می رسد ارکان حکمت 
ايــن ظرفيــت را به آن هــا می دهند؛ به 
نوعی که رويکرد منطقی در اين ســطح 
به بهره گيری منطقی از دانش جمعی به 
منظور افزايش اثربخشی مدرسه در داخل 
و محيط پيرامونی منجر می گردد، رويکرد 
اخلاقی موجب درک مناســب ترين عمل 

برای دســتيابی به ارزش های مشــترک 
در روابــط پيچيده با ذی نفعان مدرســه 
می شود، رويکرد زيبايی شناسانه برقراری 
توازن ميــان گرايش های مادی و معنوی 
ذی نفعان مدرســه را رقم می زند، رويکرد 
شناخت شناسانه به بهبود آگاهی به منظور 
ايجاد تحولات خلاقانه منجر می شود و در 
نهايت، رويکرد متافيزيکی موجب تلفيق 
علم و عمل می شــود و به عبارتی، فاصلة 

ميان نظر و عمل را به حداقل می رساند.

     
کمتر از سه دهه است که برخی محققان 
به جهــت خلق الگوهای نويــن با هدف 
توانمندســازی مديــران و درک منطقی 
واقعيات به صورت شــهودی، خودآگاهی، 
احساسات معنوی، هوش عاطفی و درک 
بهينه از محيط پيرامونی، از منبعی جديد 
به نام «حکمت» سخن گفته اند (عبدالرزاق 
و همکاران، ۲۰۱۳). حکمت در سال های 
اخيــر، به عنــوان يک منبــع کليدی در 
مواجهــه با پويايی های مــدارس در حال 
تغيير مطرح شــده اســت (ماريشيرل، 
۲۰۱٤). حکمت پژوهان ادعا نموده اند که 
ايــن منبع به گونه ای عمــل می کند که 
تغييرات و چالش های مــداوم نظام های 
آموزشــی با رويکردی مثبت و خلاقانه به 
منظور دستيابی به مزايای احتمالی نظاره 
می شود (عبدالرزاق و همکاران، ۲۰۱۳). بر 
پاية مطالعة پوکانگ (۲۰۱۱) شايد بتوان 
گفت که برای هدايــت و جهت دادن به 
امور مدرســه ای، چيزی مهم تر از حکمت 
وجود ندارد؛ زيرا حکمت، فزون تر از دانش، 
تفکری اســت که ظرفيت لازم، تشويق و 
ويژگی های مورد نياز برای اطمينان از آينده 
بلندمدت مدارس را ارائه می دهد. نتايج اين 
پژوهش نشان داده اند که کاربست حکمت 
در مدرسه پيامدهای متنوعی دارد که در 

ادامه به اختصار مطرح می شوند.
منابــع،  از  صحيــح  بهره گيــری   
تصميم گيری راهبردی (اســتراتژيک) و 
قضاوت صحيــح در فرايندهای مديريتی 

مدرسه؛ 
 بهره گيــری از دانش ضمنی و صريح 

مرتبط، با موضوعات حياتی مدرسه؛
 رســيدن به «بلوغ  اخلاقی» به مثابه 
بنيانی پايدار برای تشــخيص «صحيح و 
غلط» های مدرســه و توجه به ارزش های 

ساکنان مدرسه.
 بازتــاب عميق تجربه  های گذشــتة 
ديگران در رهبری مدرسه و بهره گيری از 
بهترين تفسير در شرايط متنوع مدرسه و 
استفاده از کادربندی شناختی مبتنی بر 
تجربه در اخذ تصميمات مهم در شرايط 

پيچيدة مدرسه ای؛
 راهبری عــدم قطعيت ها در محيط 
مدرســه و اخذ تصميمــات حکيمانه در 
برخــورد با ذی نفعــان بــا بهر  ه گيری از 

اطلاعات در دسترس؛
 بــه کارگيــری حکمــت اجرايی در 
قضاوت هــا و اقداماتی که منعکس کنندة 
نظارت محتاطانه منابع، توســعه و ارتباط 
مؤثر به مثابه يک ديدگاه راهبردی جذاب، 
و مدل سازی رفتار انعطاف پذير و در عين 

حال اخلاقی است.
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